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مباحثی در باب مولانا   / بخش هفدهم و پایانی 

منزلش برتر ز ماه و آفتاب
جلال رفیع

گر نبودی عشق، بفسردی جهان        
دور گردون‌ها ز موج عشق‌دان 
علاوه بر بعضی از اهل دیانت که با حُسن نیّت و با دغدغۀ 
حفظ اصالت شــریعت در روزگار مولانــا و از آن روزگار 
همــواره منتقد مولوی بوده‌اند و هســتند و مخالفت آنان 
شدّت و ضعف داشته و دارد )و حتی فرزند خود مولانا یعنی 
علاء‌الدین را از این زمره دانسته‌اند(؛ برخی از روشنفکران 
دنیای جدید، گاه منتقدانه پرسیده‌اند و می‌پرسند:»او که 
به تاریخ پیوسته اســت، دیگر برای عصر علم و عقل و به 
ویژه عصر علم و عقل عملی )تکنولوژی( چه حرفی برای 
گفتن دارد؟...«. البته در این باب، بســیار می‌توان گفت و 

شنفت. اما یکی از پاسخ‌دهی‌ها این‌گونه است: عشق!
عشق؟... آری عشق. دنیای مدرن، به همان میزان که در 
وادی علم و عقــل پیش رفته، در پدید آوردن روح و روانی 
که با ذات زنده و زایندۀ جهان هستی رابطۀ معنوی عمیق 

و عاشقانه برقرار کند، فرومانده است. 
البته دانش نوین در این خصوص، نفیــاً و اثباتاً داعیه‌ای 
ندارد. بر این موضــوع باید مزید کرد انبــوه ناروایی‌ها و 
ناهنجاری‌ها و ناگواری‌هــای جامعۀ جهانی صنعتی این 
روزگار را که احســاس تلخکامــی و بی‌پناهی و ناآرامی 
)فقدان آرامش روحانی و حقیقــی( را در دل و جان آدمی 

افزایش داده است.
 کســی که هســتی را در ذات خویش کور و کر می‌داند، 
ناگزیــر چنین می‌بیند و می‌شــنود که چشــم مراقب و 
مهربان هیچ حکیمی در هیچ جــای جهان فراتر، منتظر 

او و ناظر بر او نیست.
 البتــه دنیای پــس از رنســانس، به ویــژه در قرن‌های 
نوزدهم و بیســتم، نوعی از ماتریالیــزم آرمان‌گرایانه و 
معنوی )به مفهوم عام( را تجربه کرده است. اما همچنان 
پرسش‌های چیستی و کیستی آدم، در دهان و زبان علوم 

جدید، بی‌پاسخ مانده است.
به قول اســتاد مطهری، حداکثر این است که دانش نوین 
به تنهایی می‌تواند دست انسان را بگیرد و فقط تا لب مرز 
همراهی کند و گســترۀ ناپیدای پس از آن را دیگر فرامرز 
یا فرامرض)!(‌ نام نهد. یعنی اعلام بی‌اطلاعی می‌کند، تا 
چه رســد به این که بخواهد میان ما و مغز هستی، رابطۀ 
مبتنی بر شــعور و احساس و کرامت و تعهد و عشق‌ورزی 

ایجاد کند.
 شـاید یکـی از راز و رمزهای اقبـال مردم دنیـای صنعتی 
کنونـی در غـرب بـه انـواع مشـرب‌های عرفانـی ایرانی 
و هنـدی و چینـی و ژاپنـی و کـروی)!( و از جملـه اقبـال 
بـه امثـال جلال‌الدین محمـد مولوی، احسـاس نیـاز به 
پرکـردن همیـن خلأ در خانـۀ درونـی باشـد. )فعاًل به 
کسـانی کـه ترجمۀ عاشـقانه‌های شـمس را شـاید تا حدّ 
تصنیف‌هـای عامیانـۀ »باباکـرم« و »مـن نمیشـکنم!« 
در بـازار سـی دی و دی وی دی غـرب تنـزّل داده‌انـد، 

کاری نداریـم(.
 البته برخی خلاء خانگی و درونی خود را با انواع اعتیادهای 
هولناک و بنیان‌کن به بیت‌الخلای عفن تبدیل کرده‌اند! 
چنین حالی و چنین وضعی، پیداســت که چه شرّی بر سر 
بشــر می‌آورد و او را به پایاب کدام پایــان هول‌انگیز هُل 

می‌دهد. 
عارفان عاشق پیشــه‌ای مانند مولانا، حداقل کاری که 
می‌کننــد )و البته به جای خودش حداکثر هم هســت(، 
برافروختن آتش ویژۀ گرمابخش معنوی در هوای ســرد 
و ســوزناک و یخ‌زدۀ زندگی ناسیراب یا سیراب از مادّیات 

است.

 نمی‌خواهیم حرف‌های سادۀ سطحی نخ‌نما یا یخ‌نما)!( را 
تکرار کنیم. می‌دانیم که در دنیای صنعتی امروز، ردّپایی 
از دنیای معنوی دیروز وجود دارد و حتی چه بســا که علم 
و صنعت و فن‌آوری جدید نیز توانســته اســت معنویّت 
خاصــی از جنس خودش را ـ چنان کــه اخلاق خاصی از 

جنس خودش را ـ در این میانه پدید آورد.
 ادعا هم نمی‌کنیم که اهل مشــرق زمین، همگی صرفاً با 
تکیه بر این یا آن مشرب عرفانی به بهشت برین اخلاقی 
و تربیتی و رفتاری رسیده‌اند)اگر بعضاً به جهنّم اخلاقی و 

تربیتی و رفتاری نرسیده باشند(!
بـا ایـن همـه، بـاز هـم گفتنـی و شـنفتنی اسـت کـه 
دنیـای زیبـا و زایـای جلال‌الدیـن محمـد مولـوی و 
شـهاب‌الدین سـهروردی و محی‌الدیـن عربـی و شـیخ 
مصلح‌الدیـن سـعدی و خواجـه شـمس‌الدین حافـظ و 
همنفسـان آنـان، در همین دنیـای جدیـد و دورۀ مدرنیته 
و عصـر صنعـت و روزگار غلبـۀ مذهـب تکنولـوژی، 

دیدنـی و تماشـایی اسـت.
 امتـزاج ایـن دو طبیعـت یا ایـن دو طبیعـت و صنعت، اگر 
معتقـد نباشـیم بـه محـال بودنـش، یـک محـال مغتنم 
اسـت و یـک معرکـۀ ‌نـوزای جنبش‌آفریـن. نوزایـی و 

رنسـانس تـازه. 
ممکن است کسی گوینده و نویسندۀ این قبیل آرزونامه‌ها 
را ســاده لوح‌ یا لوح فشردۀ ‌پندارپروری بنامد. بگذار چنین 
باشــد. ما به آرزو نیز دل خوش می‌داریم که اگر آرزو نبود، 
انســان هم نبود. آرزوی پدر داشتن و مادر داشتن، آرزوی 

بدخواهانه‌ای‌ نیست. 
جهان، طفلی اســت که پدری دارد، مــادری دارد، برتر از 
پدری و مادری کــه دیده‌ایم یا ندیده‌ایم. عشــقی که از 
دل مولانا شــعله می‌کشــد، اگر در دامن و خرمن زندگی 
امروزیان درگیرد، نه تنها زیســتن در ایــن جهان پدر و 
مادردار)!( را گرم‌تر و گیراتر می‌کند بلکه زیستن در فراتر 
از این جهان را نیز به مدد عاشقانه نگریستن، شورانگیزتر 

و مهرآمیزتر می‌کند.
 و اگر معتقدیم که دنیای مدرن هم بهره‌ای از عشق دارد، برق 
نگاه مولانا و آتش بیرون جهیــده از نگاه بی‌گناه او می‌تواند 
این بهره را به بهرۀ برتر و بیشتر، بلکه به برج و باروی بلندتر، 
بر فراز قلعۀ بالاتر و والاتر برساند. قلعه‌ای که معشوق در آن 

زندان است یا بر آن سطان است! به قول اقبال: 

پیر رومی، مرشــد روشن ضمیر
کاروان عشــق و مســتی را امیر 

منزلــش برتــر ز مــاه و آفتاب 
خیمه را از کهکشــان سازد طناب  

***
پی نوشتی بر »مباحثی در باب مولانا«

پایـان بخـش ایـن مباحـث تفسـیری بـه قلـم اسـتاد 
جالل رفیـع، بـا بهرهگیـری و بازخوانـی شـعر مولانـا 
در دفتـر اول مثنـوی و شـرح موضـع مولانـا در  موضـوع 
محبـت اسـت و آن اشـعار را دوبـاره مـی خوانیـم؛ از آن 
روی کـه ورای هـر پیوند و پیوسـتی، این عشـق در هردو 
معنـای زمینـی و عارفانـه اسـت کـه همچـون قلـب در 
سـینه می تپـد و انسـان و اشـتیاق بلنـد و پایـدارش را 
درخـود می گیـرد و بـه شـعلۀ مشـتاقی و در ورطـه ای از 
سـودا و شـور و انجـذاب )و گاهـی امیـد( فرو می سـوزد. 
بـه همیـن اشـاره، بـا ایـن بخـش از شـعرهای جنـاب 
مولانـای رومـی ایـن مباحـث را نیـز بـه پایان مـی بریم 
تا از شـماره بعد، در مسـیر رهگشـای بزرگ اسـتاد یگانۀ 
شـعر و ادبیـات و زبـان پارسـی و فرهنگ ایرانـی، حکیم 

فردوسـی، بهره هـای بـزرگ فراهـم آریـم...
  قصه  رنجــور و رنجوری بخواند

بعد از آن در پیش رنجورش نشاند
دید رنج و کشف شد برَ وی نهفت

لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت
رنجــش از صفرا و از ســودا نبود

بوی هر هیــزم پدید آیــد ز دود
دیــد از زاریش کاو زار دل اســت

تن خوش است و او گرفتار دل است
عاشــقی پیداســت از زاری دل

نیســت بیماری چو بیماری دل
علت عاشــق ز علت‌ها جداست

عشق اصطرلاب اسرار خداست
عاشــقی گر زین سر و گر زان سرست

عاقبت ما را بدان ســر رهبرست
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفســیر زبان روشنگرست

لیک عشق بی‌زبان روشنترست

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

آفتــاب آمــد دلیــل آفتــاب
گر دلیلــت بایــد از وی رو متاب

از وی ار ســایه نشــانی می‌دهد
شــمس هر دم نور جانی می‌دهد

سایه، خواب آرد تو را همچون سمر
چون برآید شــمس انشق القمر

خود غریبی در جهان چون شمس نیست
شمس جان باقیست کاو را امس نیست

شمس در خارج اگر چه هست فرد
می‌توان هم مثــل او تصویر کرد

شــمس جان کو خارج آمد از اثیر
نبودش در ذهــن و در خارج نظیر

در تصــور ذات او را گُنــج کــو؟
تــا درآیــد در تصــور مثــل او

چون حدیث روی شمس‌الدین رسید
شمس چارم‌آسمان سر در کشید

واجــب آیــد چونکه آمد نــام او
شــرح کردن رمــزی از انعام او

این نفس جان دامنم برتافته‌ست
بوی پیراهان یوســف یافته‌ست

کز بــرای حقِ صحبت ســال‌ها
بازگو حالــی از آن خوش حال‌ها

تا زمین و آســمان خندان شــود
عقل و روح و دیده صدچندان شود

لاتکلفنــی فانــی فــی الفنــا
کلــت افهامــی فلا احصــی ثنا

کل شــیء قالــه غیرالمفیــق
ان تکلــف او تصلــف لا یلیــق

من چه گویم یک رگم هشــیار نیست
شــرح آن یاری که او را یار نیست

شرح این هجران و این خون جگر
ایــن زمان بگــذار تــا وقت دگر

صوفی ابن‌الوقت باشــد ای رفیق
نیســت فردا گفتن از شرط طریق

تو مگر خود مرد صوفی نیســتی؟
هســت را از نســیه خیزد نیستی

گفتمش پوشیده خوش‌تر سِرِّ یار
خود تو در ضمن حکایت گوش‌ دار

خوش‌تر آن باشــد که سرّ دلبران
گفتــه آیــد در حدیــث دیگران

گفت مکشــوف و برهنه بی‌غلول
بازگو، دفعم مِــدِه ای بوالفضول

پرده بــردار و برهنه گــو که من
می‌نخســپم با صنم بــا پیرهن

گفتم ار عریان شــود او در عیان
نه تو مانــی نه کنــارت نه میان

آرزو می‌خواه، لیــک اندازه خواه
برنتابــد کــوه را یک بــرگ کاه

آفتابی کــز وی این عالم فروخت
اندکی گر پیش آید جمله سوخت

فتنه و آشوب و خون‌ریزی مجوی
بیش ازین از شمس تبریزی مگوی

این نــدارد آخــر، از آغــاز گوی
رو تمــام این حکایــت بازگوی


